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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بیان روایات مربوط به گناهان کبیره بود که بیان شد این روایات، سه قسم است؛ ی قسم ضابطه را ذکر کرده (مثل
«کل ما اوعد علیه النار»)، ی قسم تعداد کبائر را ذکر کرده، ی قسم هم جمع بین عدد و ضابطه کرده است.

ائمه(عليهم السلام) تنها بیانگر ضابطه و تعداد کبائر

در زمان ائمه معصومین(عليهم السلام) علما و فقهای اهلسنت آن زمان ی چیزهای را مگفتند کبیره است، عبارت روایت
ذیل، دلیل بر این است که فقط ائمه(عليهم السلام) باید کبیره بودن گناه یا ضابطه را بیان کنند.

این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه آمده: «محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن عل بن حسانَ عن عبدِ الرحمن بن كثيرٍ
عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انَّ الْبائر سبع فينَا انْزِلَت و منَّا استُحلَّت»[1]، آیا این تعبیر «فينَا انْزِلَت و منَّا استُحلَّت»، کنایه

از این نیست که فقط ائمه(عليهم السلام) باید ملاک یا تعداد کبائر را بیان کنند؟ فقط ائمه(عليهم السلام) باید از قرآن یا متن دین
بویند کدام گناه کبیره است و کدام گناه کبیره؟!

بدینسان، از این روایت استفاده مکنیم که اصلا نمتوانیم بوئیم کبیره یعن آنچه عرف مگوید کبیره است! نه، کبیره
محدودیت دارد و این محدودیتش؛ یا من حیث العدد است یا من حیث الضابطه و این تنها باید از خود روایات استفاده شود و

منبع دیری در اینجا حق دخالت ندارد.

توسعه در کبائر در کلمات معصومین(عليهم السلام)

برخ از کبائر هست که ریشه قرآن دارد مثل «افتراء عل اله» که در خود آیات قرآن فراوان داریم مثل این آیات سوره انعام:
هال َلى عافْتَر نمم ظْلَما نم فرماید: «ور سوره انعام که م[2]، یا آیه دی«هاتبِآي ذَّبك وذِباً اك هال َلى عافْتَر نمم ظْلَما نم و»

ونَ»[3]. بنابراین، در قرآن افتراء علبِرَتتَس هاتآي نع نْتُمك و قالْح رغَي هال َلتَقُولُونَ ع نْتُما كونِ بِمالْه ذَابنَ عوزتُج موذِباً... الْيك
اله به عنوان گناه کبیره شمرده شده، اما در روایات ائمه(عليهم السلام) این افتراء، توسعه پیدا کرده و موارد دیری نیز بدان

اضافه شده است که به دو روایت اشاره مشود؛
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ِبا نالِ عمالْج مرم نب مالةَ سخَدِيج ِبا نع نَادِهسبِا باشد: «وخدیجه از امام صادق(عليه السلام) م روایت اول: روایت اب
عبدِ اله(عليه السلام) قَال: الْذِب علَ اله و علَ رسوله و علَ اوصياء(عليهم السلام) من الْبائرِ»[4]، در این روایت، خود

ائمه(عليهم السلام) دائره کبائر را توسعه داده و کذب بر رسول و کذب بر اوصیاء و اولیاء و افتراء بر ایشان را نیز، جزء گناهان
کبیره قرار دادند.

نته: در بحث تفویض مگوئیم آنچه خدای تبارک و تعال به پیامبر(صل اله عليه وآله) در امر تشریع تفویض فرموده، بر
حسب روایات به ائمه(عليهم السلام) نیز تفویض شده است یعن ائمه(عليهم السلام) نیز متوانند در مسئله تشریع دخالت کنند،
البته این بدین معنا نیست که ما معتقدیم ائمه(عليهم السلام)، ارادهای غیر از اراده خداوند دارند، بله ایشان نیز، «لا یریدون إلا

ما أراده اله». اما به حسب ظاهر برای مردم عوام در قرآن این بیان نشده است، بله در روایات آمده است.

النَّارِ»[5]؛ اگر کس نم دَهقْعم اوتَبفَلْي قُلا ا لَمم َلع قَال نکه فرمود: «م (ه عليه وآلهال صل)است از پیامبر روایت دوم: روایت
نسبت به من بدهد که من نفتم، این شخص باید خودش را برای آتش جهنم آماده کند. در قرآن فقط افتراء بر خدا آمده و افتراء

بر پیامبر(صل اله عليه وآله) نداریم.

مانند این آیات: «و من اظْلَم ممن افْتَرى علَ اله كذِباً او كذَّب بِآياته انَّه لا يفْلح الظَّالمونَ» (که مراد از آیات یعن آیات قرآن نه
رسولان)، یا آیه18 سوره هود: «و من اظْلَم ممن افْتَرى علَ اله كذِباً اولئكَ يعرضونَ علَ ربِهِم»[6]، در این آیات، همه افتراء بر

خداست، اما افتراء بر رسول و اوصیاء نیامده است.

خلاصه آنه؛ برای پیدا کردن ضابطه کبیره، غیر از روایات جای دیری نباید رفت و باید ببینیم در دایره روایات، ضابطه کبیره
چیست؟

ادامه روایات تعداد کبائر؛ روایت سوم

نب لع ن[محمد بن یعقوب] ع عبارت است از: «و (باشدو روایت معتبری م) ری که تعداد کبائر را بیان کرده استدی روایت
ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عبدِ الرحمن بن الْحجاج عن عبيدِ بن زُرارةَ قَال: سالْت ابا عبدِ اله(عليه السلام) عن الْبائرِ
قُوقع النَّفْسِ و قَتْل و هبِال فْرْکند: «الهفت تاست که آنها را ذکر م ؛ این کبائر در کتاب عل«عبع س لتَابِ عك ف نه فَقَال
ری داریم که گاهروایات دی ،«ةردَ الْهِجعب برالتَّع فِ وحالز نم اررالْف ظُلْماً و يمتالِ الْيم لكا و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ندَيالالْو

اوقات نُه کبیره ذکر کرده، گاه اوقات نوزده تا و در برخ دیر از روایات 34 مورد و یا 35 مورد ذکر شده است.

ذیل این روایت، سبب جمع بین این روایات عدد مشود. از امام(عليه السلام) سؤال مکند: «هذا اکبر المعاص؟»؛ این
هفتتای که شما فرمودید اکبر المعاص است؟ حضرت فرمود بله یعن در این روایات اکبر المعاص هفت تاست و بعد از آن،
معاص دیری است. راوی به امام(عليه السلام) اعتراض مکند که چرا شما ترک نماز را از جمله کبائر قرار ندادید؟ امام(عليه

السلام) در پاسخ مفرماید: «قَال اي شَء اول ما قُلْت لَكَ قُلْت الْفْر قَال فَانَّ تَارِكَ الصَة كافر يعن من غَيرِ علَّة»[7]؛ اول
چیزی که به تو گفتم چ بود؟ راوی مگوید کفر، امام(عليه السلام) مفرماید: اگر کس بدون علت و مجوز، صلاة را ترک کند

این خودش کفر است.
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روایت چهارم: روایت محمد بن مسلم

روایت بعدی، روایت محمد بن مسلم است (که معتبره مباشد): «و عنْه [یعن محمد بن یعقوب عن عل بن ابراهیم] عن محمدِ
نموالْم قَتْل عبس رائبْال :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحم نانَ عسم نب هدِ البع نع ونُسي نع يسع نب

متَعمداً و قَذْف الْمحصنَة و الْفرار من الزحفِ و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و اكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة»[8]، امام(عليه
السلام) در پایان مفرماید: «و كل ما اوجب اله علَيه النَّار» یعن در این روایت شش مورد ذکر شده و ی دیر از این موارد

را، «کل ما اوجب اله علیه النار» قرار داده شده است. نظیر این روایت، روایت سام همین باب (یعن باب46) مباشد که ذکر
خواهد شد.

در این حدیث چهارم، امام(عليه السلام) شش مورد را شمرده و ی از آنها را، «کل ما اوجب علیه النار» قرار داده است. در
اینجا باید دید آیا فقه الحدیث اقتضا مکند در این روایت بوئیم امام(عليه السلام) شش مورد را شمرده و بعد مگوید بقیه نیز

از این قبیل است (که «ما اوجب اله علیه النار»، از گناهان کبیره است)؟

یعن بوییم مقصود این است که آن شش مورد دیر، از مواردی است که «اوجب اله علیه النار» و در پایان امام(عليه السلام)
ضابطه را بیان فرموده است (مثل اینه بوئیم از این مدرسه آقای زید، عمرو و بر برای مسابقه علم بیایند و هر کس که پنج

سال درس خارج خوانده که معنای این جمله آن است که آنهای هم که ذکر کردیم مصداق همین کل هستند)؟

روایت پنجم: روایت شیخ صدوق(قدس سره)

وسم ندٍ ععس نع بِيها نالِ عمعابِ اثَو ف باشد:«ودر ثواب الاعمال آورد که معتبر م (هقدس سر)این روایت را شیخ صدوق
بن جعفَرِ بن وهبٍ الْبغْدَادِيِ عن الْحسن بن عل الْوشَّاء عن احمدَ بن عمر الْحلَبِ قَال: سالْت ابا عبدِ اله(عليه السلام) عن قَولِ

اله عز و جل انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئاتم»؛ از امام(عليه السلام) درباره این آیه پرسید.[9]

امام(عليه السلام) مفرماید: «من اجتَنَب ما اوعدَ اله علَيه النَّار اذَا كانَ مومناً كفَّر عنْه سيِىاته و ادخَلَه مدْخًَ كرِيماً»، بعد
مفرماید: «و الْبائر السبع الْموجِبات»[10]، بنابراین، در این روایت امام(عليه السلام) ابتدا ضابطه را ذکر کرده و بعد این هفت

مورد کبیره را در اینجا مطرح مکنند.

خلاصه آنه؛ در اینجا دو روایت، در ی روایت شش مورد را ذکر کرده و بعد ضابطه را گفته، در روایت دیر ابتدا ضابطه را
بیان کرده و بعد هفت مورد را گفته است. نتیجه این دو روایت آن است که در اینجا نباید به این قاعده ادب تمس کرد که «و»
اقتضای تغایر مکند؛ زیرا در روایت پنجم، امام(عليه السلام) ابتدا قاعده کل را فرموده و بعد مصادیق را، اما در روایت اول،

ابتدا مصادیق را بیان کرده و بعد ضابطه کل را و نباید گفت عبارت :«و کل ما اوجب اله علیه النار» در روایت چهارم، چون
بعد از واو آمده، با ماقبل خود متغایر است. بنابراین، معلوم مشود که ریشه در هر دو همان ضابطه است و ذکر برخ کبائر؛

چه قبل و چه بعد از این ضابطه، از قبیل ذکر مصادیق است.

در بحث ماسب محرمه درباره آیه شریفه: «و من النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ»[11]، بیان کردیم که «لَهو الْحدِيثِ»، خودش
گیرد که آن عنوان فساد است و باید همه بحثها را روی عنوان مافوق ببریم. در بحث کبائر نیز، مثلاقرار م تحت عنوان مافوق

«إیاس عن روح اله» انسان را تحت ی عنوان دیر مبرد که عبارت است از عنوان کافرون و ظالمون.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=31
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=31&a=6
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=31&a=6


راههای جمع میان روایات

چند راه در جمع بین این روایات وجود دارد؛ راه نخست: اختلاف درجه است یعن هفت گناه، اکبر البائر است و بقیه (حت در
بعض از روایات بعد از ذکر هفت تا، مگوید: «و بعد ذل») درجهشان در کبیره بودن نسبت به این هفت مورد پائینتر است.

راه دوم: این هفت مورد خودش عنوان مستقل دارد و بقیه گناهان ممن است تحت عنوان دیری قرار گیرند. مثلا؛ ترک الصلاة
به عنوان مستقل کبیره نیست و خود امام(عليه السلام)، در روایت عبید بن زرارة، تارک صلاة را تحت عنوان کافر برده و کبیره

مشود یا ترک جمیع ما فرضه اله، انسان را تحت عنوان «کافر» مبرد، لذا مشود کبیره.

راه سوم: جمع است که شیخ صدوق(قدس سره) ذکر کرده که فرموده: «کل ذنبٍ کبیر» و بعد مگوید هر گناه نسبت به
مافوقش صغیر است و نسبت به مادونش کبیر است که این دیدگاه را رد کردیم؛ زیرا هر چه در روایات گشتیم، بیشتر از س و

شش گناه کبیره پیدا نردیم (البته برخ در کتابشان، صد گناه کبیره ذکر کردهاند که در روایات نداریم).

،گوید هر گناهکه م) (هقدس سر)کند، اما لازمه این راه شیخ صدوقبنابراین، عدد کبائر محدود است و از 36 مورد تجاوز نم
نسبت به مادونش کبیره و نسبت به مافوقش صغیره است)، آن است که پانصد گناه کبیره داشته باشد و تمام گناهان کبیره

باشد در حال که روایات، گناهان را محدود کرده است.

به بیان دیر؛ این بحث که در اصول است که اگر دلالت مطابق از حجیت ساقط شد، آیا دلالت التزام نیز از حجیت ساقط
مشود یا نه؟ در آنجا جمع از محققین قائلاند که اگر دلالت مطابق در تعارض از بین رفت، دلالت التزام باق مماند. در

اینجا نیز، این روایات به دلالت التزام مگوید: «البائر محدودةٌ معدودةٌ» و شماره دارد. حال دلالت مطابقاش با هم تعارض
مکند؛ یا قابل جمع هست یا نیست.

روایت ششم: موثقه مسعده بن صدقه

روایت بعدی، موثقه مسعدة بن صدقه است که امام(عليه السلام) ده مورد از کبائر را ذکر مکند: «قَال سمعت ابا عبدِ اله(عليه
قُوقع و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و هرِ الم نم نما و هال حور نم ساالْي و هال ةمحر نالْقُنُوطُ م رائبْال قُولالسلام) ي

الْوالدَين و اكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و قَذْف الْمحصنَة و الْفرار بعدَ الزحفِ الْحدِيث»[12]؛
نته این است که در این روایت، شرک باله که از اکبر کبائر است نیامده است.

روایت هفتم: روایت اب الصامت

ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحبائر» آمده (البته روایت ضعیف است): «ماکبر ال این روایت، عبارت «سبع
نب هدِ البع نع [شده بوده و بعداً واقف امام قبلا] رٍومع نب رِيمْدِ البع نع شَّاءالْو نع لفَضالْم ندِ بمحم نقْدَةَ عع نيدِ بعس

،[13]«عبرِ سائبْال ربكا :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نتِ [که مجهول است] عامالص ِبا نسٍ عخُنَي نب َّلعم فُورٍ وعي ِبا
روایات سبع در ی مورد، کم و زیاد مشود. غالباً در روایات، این هفت مورد ذکر مشود.



سایر روایات تعداد کبائر

روايت هشتم: «كل ما اوعدَ اله علَيه النَّار»[14] تنها ضابطه ذکر شده است.

الرسول و عل ه و علال رِ»[15]، کذب علائبْال ن(عليهم السلام) ماءيصوا َلع و هولسر َلع و هال َلع ذِبْروایت نهم: «ال
الاوصیاء است.

روايت دهم: کذب بر پيامبر(ص) است که در بالا ذکر شد.

الةٌ»[16]، اشسخَم رائبْع ال لتَابِ عك دْنَا فجروایت یازدهم: در این روایت، گناهان کبیره پنج مورد شمرده شده است: «و
که در اینجا هست آنه؛ در برخ روایات آمده: «ف کتاب عل(عليه السلام) سبع» و در برخ دیر آمده: «ف کتاب عل(عليه
برالتَّع فِ وحالز نم اررالْف و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ندَيالالْو قُوقع كُ ورّکند: «الش[17] (که پنج مورد را ذکر م«السلام) خمس

بعدَ الْهِجرة»)، در اینجا باید دید این روایات چونه با هم جمع مشوند؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

عبس رائبْنَّ الا :ع قَال هدِ البع ِبا نيرٍ عثك نب نمحدِ الربع نانَ عسح نب لع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
قَذْف و ندَيالالْو قُوقع و يمتالِ الْيم لكا و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و يمظالْع هكُ بِالرّا الشلُهوفَا لَّتتُحنَّا اسم و نْزِلَتينَا اف

ا قَالينَا مص ف هال ولسر قَال و لنْزا اينَا مف هال لنْزفَقَدْ ا يمظالْع هكُ بِالرّا الشمنَا فَاّقح ارْنا فِ وحالز نم اررالْف و نَةصحالْم
فَذَّبوا اله و كذَّبوا رسولَه فَاشْركوا بِاله و اما قَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله فَقَدْ قَتَلُوا الْحسين بن عل ع و اصحابه و اما اكل مالِ
تَابِهك كَ فذَل َالتَع كَ وارتَب هال لنْزفَقَدْ ا ندَيالالْو قُوقا عمانَا ورغَي هطَوعلَنَا فَا لج و زع هال لَهعنَا الَّذِي جئوا بِفَيبفَقَدْ ذَه يمتالْي

ا وهتِيذُر ةَ فخَدِيج مهمقُّوا اع و هتِيذُر ص ف هال ولسقُّوا رفَع ماتُههما هزْۈاجا و هِمنْفُسا نم يننموبِالْم لوا ِالنَّب لج و زع فَقَال
اما قَذْف الْمحصنَة فَقَدْ قَذَفُوا فَاطمةَ(عليها السلام) علَ منَابِرِهم و اما الْفرار من الزحف فَقَدْ اعطَوا امير الْمومنين(عليه السلام)

بيعتَهم طَائعين غَير مرهين فَفَروا عنْه و خَذَلُوه و اما انْار حقّنَا فَهذَا مما  يتَنَازَعونَ فيه.» من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 562،
ح4931؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 326، ح20649.

[2] ـ سوره انعام، آیه21.
[3] ـ «و من اظْلَم ممن افْتَرى علَ اله كذِباً او قَال اوح الَ و لَم يوح الَيه شَء و من قَال سانْزِل مثْل ما انْزل اله و لَو تَرى اذِ

رغَي هال َلتَقُولُونَ ع نْتُما كونِ بِمالْه ذَابنَ عوزتُج موالْي منْفُسوا اخْرِجا دِيهِميطُوا ااسةُ بئلاالْم تِ وواتِ الْمرغَم ونَ فمالظَّال
الْحق و كنْتُم عن آياته تَستَبِرونَ» سوره انعام، آیه93.

[4] ـ الفقيه 3- 568- 4941؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص327، ح20652.
[5] ـ الفقيه 3- 569- 4942؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 327، ح20652.

هنَةُ اللَع لاا ِهِمبر َلوا عذَبك الَّذِين ءلاهو ادشْها قُولي و ِهِمبر َلونَ عضرعكَ يولئذِباً اك هال َلى عافْتَر نمم ظْلَما نم [6] ـ «و
علَ الظَّالمين» سوره هود، آیه18.

[7] ـ «و عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عبدِ الرحمن بن الْحجاج عن عبيدِ بن زُرارةَ قَال: سالْت ابا عبدِ
لكا و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ندَيالالْو قُوقع النَّفْسِ و قَتْل و هبِال فْرْال عبع س لتَابِ عك ف نه رِ فَقَالائبْال ن(عليه السلام) عهال
يمتالِ الْيم نم مهالدِّر لكفَا قُلْت منَع فَقَال اصعالْم ربكذَا اه فَقُلْت قَال ةردَ الْهِجعب برالتَّع فِ وحالز نم اررالْف ظُلْماً و يمتالِ الْيم

قَال فْرْال لَكَ قُلْت ا قُلْتم لوا ءَش يا رِ قَالائبْال ف ةَكَ الصتَر تدَدا عفَم قُلْت ةَكُ الصتَر قَال ةَكُ الصتَر ما ربكظُلْماً ا
فَانَّ تَارِكَ الصَة كافر يعن من غَيرِ علَّة.» الاف 2- 278- 8؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 322، ح2-20631.
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:(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحم نانَ عسم نب هدِ البع نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع نْهع [8] ـ «و
الْبائر سبع قَتْل الْمومن متَعمداً و قَذْف الْمحصنَة و الْفرار من الزحفِ و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و اكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و اكل الرِبا

بعدَ الْبيِنَة و كل ما اوجب اله علَيه النَّار.» الاف 2- 277- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 322، ح4-20633.
[9] ـ نته: آیا روایات که از ائمه(عليهم السلام) به دست ما رسیده، نقل به معناست یا نقل به لفظ؟ چند سال پیش در بحث به

همین مناسبت، اثبات کردیم که نقل به لفظ است. البته ی نظری وجود دارد که (نادر است و برخ از اساتید که به رحمت خدا
رفتند، قائل بودند) اکثر روایات نقل به معنا شده و مگویند سر اختلاف این روایات، این است که نقل به معنا شده است. آنگاه
نتیجه مگیرند اگر روایات نقل به معناست، دیر این همه دقت برای چیست که مثلا این واو است یا أو است، این اول است یا

دوم است یا ضابطه؟ بله؛ اگر نقل به لفظ شده باشد ما باید این دقتها را بنیم، اما حال که نقل به معنا شده، این دقتها را نباید
کرد. در آن بحث، اثبات کردیم بنای اولیه رواة و صاحبین این کتب روای، این بوده که عین الفاظ که ائمه علیهم السلام
فرمودند یادداشت کنند، حت روایت را منوشتند و بعد مرفتند در اصل خودشان ثبت مکردند و باز خدمت امام(عليه

السلام) مخواندند که اینطور نوشتیم. به همین دلیل، باید در روایات دقت کرد یعن همانگونه که در آیات قرآن دقت مکنیم، در
این روایات نیز باید دقت کنیم.

ندَ بمحا نع شَّاءالْو لع نب نسالْح نع ِغْدَادِيبٍ الْبهو نفَرِ بعج نب وسم ندٍ ععس نع بِيها نالِ عمعابِ اثَو ف [10] ـ «و
نم قَال مِئاتيس مْنع رّفُن نْهنَ عوما تُنْه ربائوا كبتَننْ تَجا لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال ِلَبالْح رمع

امرالنَّفْسِ الْح قَتْل اتوجِبالْم عبالس رائبْال رِيماً وك ًَدْخم خَلَهدا و هاتِىيس نْهع فَّرناً كموانَ مذَا كا النَّار هلَيع هدَ العوا ام تَنَباج
و عقُوق الْوالدَين و اكل الرِبا و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و قَذْف الْمحصنَة و اكل مالِ الْيتيم و الْفرار من الزحفِ.» ثواب الأعمال‐

158- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 329، ح30-20659.
[11] ـ «و من النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ ليضل عن سبِيل اله بِغَيرِ علْم و يتَّخذَها هزواً اولئكَ لَهم عذَاب مهِين» سوره

لقمان، آیه6.
رائبْال قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس دَقَةَ قَالص ندَةَ بعسم نع ملسم نونَ باره نع يماهربا نب لع نع 12 ـ «و[]

يمتالِ الْيم لكا و ندَيالالْو قُوقع و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و هرِ الم نم نما و هال حور نم ساالْي و هال ةمحر نالْقُنُوطُ م
ظُلْماً و اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و قَذْف الْمحصنَة و الْفرار بعدَ الزحفِ الْحدِيث.» الاف 2- 280- 10؛ عنه

وسائل الشيعة، ج15، ص: 324، ح11-20640.
نب رِيمْدِ البع نع شَّاءالْو نع لفَضالْم ندِ بمحم نقْدَةَ عع نيدِ بعس ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[13] ـ «م
عمرٍو عن عبدِ اله بن ابِ يعفُورٍ و معلَّ بن خُنَيسٍ عن ابِ الصامتِ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: اكبر الْبائرِ سبع الشّركُ
بِاله الْعظيم و قَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق و اكل اموالِ الْيتَام و عقُوق الْوالدَين و قَذْف الْمحصنَاتِ و الْفرار من الزحفِ

و انْار ما انْزل اله عز و جل الْحدِيث.» التهذيب 4- 149- 417؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 326، ح18-20647.
[14] ـ «و بِاسنَادِه عن احمدَ بن النَّضرِ عن عبادِ بن كثيرٍ النَّواء قَال: سالْت ابا جعفَرٍ(عليه السلام) عن الْبائرِ فَقَال كل ما اوعدَ

اله علَيه النَّار.» وسائل الشيعة، ج15، ص: 327، ح 22-20651.
[15] ـ الفقيه 3- 568- 4941؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص327، ح20652.

[16] ـ «و ف الْعلَل و الْخصالِ عن محمدِ بن الْحسن عن الصفَّارِ عن ايوب بن نُوح و ابراهيم بن هاشم عن محمدِ بن ابِ عميرٍ
و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ندَيالالْو قُوقع كُ ورّةٌ الشسخَم رائبْع ال لتَابِ عك دْنَا فجو :ع قَال هدِ البع ِبا نع ابِهحصضِ اعب نع

الْفرار من الزحفِ و التَّعرب بعدَ الْهِجرة.» وسائل الشيعة، ج15، ص: 327؛ ح25-20654.
[17] ـ نته: مصحف امیرالمؤمنین(عليه السلام) همان مصحف است که هر وقت آیهای نازل مشده، پیامبر اکرم(صل اله

عليه وآله) شأن نزول آیه، توضیحات و خصوصیات آیه را برای امیرالمؤمنین(عليه السلام) بیان مکردند و حضرت در آن کتاب
منوشتند. اینه شیعه متهم شده  به اینه قرآن غیر از قرآن متعارف دارد، به این دلیل است. ما قرآن امیرالمؤمنین(عليه السلام)

داریم، اما متنش همان قرآن است ول خصوصیات آیات و شأن نزول آیات نیز در آن نوشته شده است. این مصحف بعد از
امیرالمؤمنین(عليه السلام) در اختیار همه امامها قرار گرفته و الآن نیز در اختیار وجود مبارک حضرت ول عصر(عليه السلام)

است.
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